
سخن سردبیر

ــن  ــا ای ــن کار دنی ــاید بی‌ربط‌تری ــا ش ــن روزه ــد، در ای ــتش را بخواهی راس
ــریال‌ها. ــاره س ــم درب ــر کنی ــه‌ای منتش ــه مجل ــد ک باش

از  ســنگین‌تر  خبرهــا  وقتــی  نیســت،  خــوب  خیلی‌هــا  حــال  وقتــی 
حوصله‌انــد، وقتــی زندگــی از ریتــم معمولــش افتــاده، حــرف زدن از 
بازیگــران،  بــازی  یــا  ســریال  یــک  تــازه‌ی  فصــل  تصویــری،  قصه‌هــای 

بــه نظــر برســد. یــک شــوخی نابجــا  می‌توانــد شــبیه 
ما این را می‌فهمیم.

و پیش از هر چیز، با هم  همدلیم و هم سوگ.
امــا همیــن تردیــد، همیــن مکــث، همــان چیــزی اســت کــه باعــث شــد 
ایــن شــماره را منتشــر کنیــم. نــه از ســر بی‌خبــری، نــه بــرای فــرار، نــه بــرای 
ــادآوری  ــرای ی ــه ب ــادی بودن…بلک ــرای ادای ع ــه ب ــن درد،ن ــده گرفت نادی

یــک چیــز کوچــک امــا انســانی:
نفــس  دارنــد  حــق  هــم  روزهــا  ســخت‌ترین  در  حتــی  آدم‌هــا  این‌کــه 
بکشــند، چنــد دقیقــه از واقعیــت فاصلــه بگیرنــد، و در یــک داســتانِ 

ســاختگی، کمــی از خودشــان را دوبــاره پیــدا کننــد.
سریال‌ها قرار نیست جهان را نجات بدهند.

امــا گاهــی کمــک می‌کننــد شــب راحت‌تر بگــذرد، ذهن از چرخــه‌ی تکرار 
خبرهــا بیــرون بیایــد، و آدم یــادش نــرود کــه هنــوز می‌شــود نشســته، 

نــگاه کــرده، و چیــزی را دنبــال کــرد؛ حتــی اگــر فقــط بــرای چهــل دقیقــه.
»۳ ریال« این‌بار با صدای آهسته‌تری منتشر می‌شود.

نه با هیجان، نه با توصیه.
فقط کنار شما.

اگر حوصله داشتید، بخوانید.
اگر نداشتید، حق‌تان است.

سردبیر


